
  

 1زبان انگليسي 

  جولي: شير تمام شده است.ـ » 3«گزينه  -1

  كه اين برنامه تلويزيوني تمام شود بروم و مقداري بخرم. دانم. قصد دارم زماني جان: مي

توانيم  شود. چون جان از تمام شدن شير باخبر بود، پس مي ميبيان  to be going toريزي قبلي با  توضيح: انجام كاري در آينده با قصد و برنامه
  را انتخاب كنيم.» 3«گيري كنيم كه خريدن شير توسط او با قصد قبلي وي صورت خواهد گرفت، بنابراين بايد گزينه  نتيجه

  (معتمدي) (گرامر ـ زمان آينده) (متوسط)

  در فرانسه بوديد.كه شما  ما در بازار كلي خريد كرديم، زمانيـ » 2«گزينه  - 2

را علامت بزنيم كه يـك فعـل گذشـته     didشود، پس بايد  دهد كه اين تست به زمان گذشته مربوط مي در جمله نشان مي wereتوضيح: وجود 
  ) (متوسط)ها ن (معتمدي) (گرامر ـ زمااست. 

  آيد. بيا سوار اتوبوس بشويم. نگاه كن! اتوبوس دارد ميـ » 3«گزينه  - 3

  )آسانها) ( (معتمدي) (گرامر ـ زمانشود.  محسوب مي») 3«فعل هشداردهنده است و از نشانه هاي حال استمراري (گزينه  يك Lookتوضيح: !

  كند. ، بلكه از يك شكل به شكلي ديگر تغيير ميشود نابود نميدر همه فرآيندهاي طبيعي، انرژي هرگز خلق يا ـ » 1«گزينه  - 4

  ) بيان كردن4  كردن ) دنبال3  ) محافظت كردن2  ) نابود كردن1

  ـ واژگان) (متوسط) 1(معتمدي) (درس 

  سال پيش تا حد زيادي بهبود يافته است. 40از سلامتي در مقايسه با  مراقبتاستانداردهاي ـ » 3«گزينه  - 5

  ) الگو4  ) مراقبت، توجه3  ) تفاوت2  گيري ) تشكيل، شكل1

  ـ واژگان) (متوسط) 1(معتمدي) (درس 

  رويم. ما به يونان مي در عوضايتاليا بيش از حد گران است، بنابراين  تعطيلات درـ » 4«گزينه  - 6

  ) در عوض4  ) مخصوصاً، به ويژه3  ) ديگر2  ) آزادانه1

  ـ واژگان) (متوسط) 1(معتمدي) (درس 

  و به سؤالاتم پاسخ دهند. تقسيم شوندهاي كوچك  آموزان به گروه در پايان سخنراني من، مايلم همه دانشـ » 4«گزينه  - 7

  ) تقسيم كردن / شدن4  ) لذت بردن (از)3  ) حضور يافتن2  ) تمرين كردن1

  به معني حضور يافتن حرف اضافه ندارد. attendنكته: 

I attended my math class late.  

  ـ واژگان) (دشوار) 1(معتمدي) (درس 

  .عباراتهند نه با آموزان درخواست كرد كه سؤالات را با جملات كامل پاسخ د معلم از دانشـ » 1«گزينه  - 8

  ) واقعيات4  ها ) برنامه3  ها ها، زوج ) جفت2  ) عبارات1

  ـ واژگان) (متوسط) 1(معتمدي) (درس 

  ترجمه كلوز تست:

كه او عملاً قادر اسـت بـه خـوبي بـر روي      معني نيستاين واقعيت كه يك آموزگار خوب قابليت و استعداد يك هنرپيشه خوب را دارد، به اين 
مهمي وجود دارند. برخلاف يك معلم، هنرپيشه مجبور است هـر   هاي تفاوتلم بازي كند چرا كه ميان كار معلم و كار هنرپيشه صحنه نمايش في

هاي  ها و نقش ، دقيقاً همان كلمات مشخص را تكرار نمايد. كاري كه او بايد انجام دهد، اين است كه همه حرفكند بازي ميبار كه بخش خاصي را 
  (معتمدي) دهد. جلوه مي طبيعير روي صحنه نمايش آموخته شده را ب

  ـ » 2«گزينه  - 9

  ) نجات دادن4  ) صدمه زدن، درد كردن3  ) معني دادن، منظور داشتن2  ريزي كردن ) برنامه1

  (كلوز تست) (متوسط)

  ـ » 1«گزينه  -10

  ها ) علاقه4  ها ) برنامه3  ) راهكارها2  ها ) تفاوت1

 (كلوز تست) (متوسط)

 

  



  ـ » 2«گزينه  - 11

  ) انتخاب كردن4  ) ساختن3  ) بازي كردن2  ور كردن) ج1

  (معتمدي) (كلوز تست) (متوسط) play a partنكته: نقشي را بازي كردن: 

  ـ » 4«گزينه  -12

  ) طبيعي4  مند ) علاقه3  ) اميدوار2  ) اخير1

  (كلوز تست) (متوسط)

  ترجمه متن:

دهند. اما ورزش  ن رفتن به سينما، گوش دادن به راديو يا خوابيدن را ترجيح مياي از افراد معتقدند كه ورزش و بازي امور مهمي نيستند. آنا عده
  اند. كنند، بسيار ضروري و بازي را نبايد تنها به عنوان سرگرمي در نظر گرفت. اين دو به خصوص براي كساني كه كار فكري مي

ها تنها فوايد ورزش و  دارند. اما اين ما را سالم و تندرست نگاه ميكنند و  سازند، از چاق شدنمان پيشگيري مي ورزش و بازي جسم ما را قوي مي
ها در پرورشِ شخصيت نيز بسيار مؤثّرند. پسران و دختران در دروس مدارسشان در مورد فايده كار گروهي، انضـباط و   بازي نيستند. اين فعاليت
هاي تجربي بـر شخصـيت    تواند همان تأثير عميقي را كه آموخته ود، نميش چه از طريق كتب آموخته مي آموزند اما آن عشق به وطن مطالبي مي

گيرد براي تيمش و نه براي خودش كار كند، وقتي به جاي كار كردن براي  آموزي كه در زمين فوتبال ياد مي گذارند، داشته باشد. دانش كودك مي
 (معتمدي). كند، اين امر را طبيعي خواهد يافت اش به نفع كشورش كار مي سود شخصي

  اند. بسيار ضروريكنند،  براساس متن، ورزش و بازي براي كساني كه كار فكري ميـ » 4«گزينه  -13

  ) سرگرمي3  ) اتلاف وقت2  اهميت ) بي1

  (درك مطلب) (آسان) 

  .بايد به بازي و ورزش بپردازندبراي تربيت و پرورش بهتر و مؤثّرتر كودكان، آنان ـ » 1«گزينه  -14

  كردن منع شوند) نبايد از كار 2

  ) فقط بايد دروسشان را در مدرسه مطالعه نمايند3

  ها توجه داشته باشند ) نبايد بيش از حد به سرگرمي4

  (درك مطلب) (متوسط) 

  تر است. گيرد، مهم چه كه وي از طريق كتب فرا مي از آنآموزد،  آموز به تجربه در حين بازي كردن مي چه كه يك دانش آنـ » 4«گزينه  - 15

  مكن است تأثير نامطلوبي بر روي شخصيت وي بگذارد) م1

  ) هيچ تأثيري بر روي شخصيت او ندارد2

  آموزد تر از آن چيزي است كه وي از طريق كتب مي اهميت ) كم3

  (درك مطلب) (دشوار)


